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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

 تبیین و ارزیابی قاعدۀ
 1«کلّما ازداد صحةً ازداد وهناً و کلّما ازداد وهناً ازداد صحةً »
  _________________ 3، مهدی آزاد پرور2محمد فائزی  _________________ 

 دهیچک
مختلف های ه صورتبکه  ،کلمات فقها شناخته شده و پرتکرار دراز قواعد 

ً ازداد و کل   ،ما ازداد صحةً ازداد وهناً کل  »بیان شده است، قاعدۀ  ما ازداد وهنا
است. مفاد قاعده در بخش اول این است که هرگاه روایتی دارای سند « صحةً 

تضعیف آن تری باشد، نقش اعراض اصحاب در روشنتر و و دلالت صحیح
تر و شود روایت هرمقدار ضعیفدر بخش دوم گفته می .بیشتر است

غیرمعتبرتر باشد، تأثیر عمل اصحاب به آن در حجیتش بیشتر است. با بررسی 

                                                      
 11/4/1411 یید مقاله:أتاریخ ت                                               1/11/1311 . تاریخ دریافت مقاله:1
 نویسندۀ مسئول(.) .، ایرانقم یۀعلم ۀو سطح چهار حوز اطهار ۀائم ی. پژوهشگر مرکز فقه2

                                                                                                                                 m.faaezi@chmail.ir 
 mehdiazadparvar@gmail.com.، ایراناصفهان ۀشعب ة،المصطفی العالمی ة. عضو هیئت علمی جامع3
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 ،حجیت خبر واحد و غیر آن است ۀادلشامل ادلۀ حجیت این قاعده که 
ما بر ا ؛دنبخش قاعده حجیت دار  ، هر دوشود بر اساس برخی ادلهمشخص می

 د.نحجیت ندار  ،اساس برخی دیگر، هیچ کدام از دو بخش
عمل مشهور، اعراض مشهور، حجیت سند، حجیت دلالت،  :واژگان کلیدی

 حدیث صحیح، حدیث ضعیف.

 مقدمه
شکده اسکت،  بیکان ه اشککال متتلک و بتکرار، که در کلمات فقها  ایشناخته شدهاز قواعد 

است. محقق مامقکانی در « ازداد وهناً ازداد صحةً  کلّماکلّما ازداد صحةً ازداد وهناً و »قاعدۀ 
بین علما شایع گشته و دفکاتر پکر شکده و بکر بکا ی »نویسد: خصوص شهرت این قاعده می

تر و معتبرتر باشد، به سکب  اعکراا اصکحا ، که هرچه روایت صحیح، منابر ندا داده شده
 1«.اعتبارتر استتر و بیسست

که شکل بیان این قاعده در کلمات فقها متفاوت است، اما اشارۀ همگی به این است 
اعراا اصحا  سب  ضع  و سستی  ،هرقدر روایت از لحاظ سند و د لت معتبرتر باشد

تر باشد، روایت از لحاظ سند و د لت ضعی ر اندازه و در مقابل، ه ،گرددبیشتر آن می
این قاعده شامل دو بتش  2کند.تری جبران میاصحا ، ضع  آن را به نحو شایستهعمل 

و صحت و ضع  روایت در آن  استوار است،و عمل اصحا   گیریکنارهاست که بر محور 
قاعده و استناد فراوان به آن در کت   آوازۀنقش کلیدی دارد. نکتۀ حائز اهمیت آنکه با وجود 

 است.نشده تبیین و ارزیابی  ،لفقهی، تاکنون به طور مستق

 مفهوم شناسی

                                                      
 .44، صالنهاية المق. مامقانی، 1
؛ 214، ص11؛ همان، ج 222، ص7، جمصباح الفقيه؛ همدانی، 414، ص1، جغنائم الأيام. ر.ک: گیلانی، 2

؛ خوانساری و اراکی، 88، صنهاية المقال؛ مامقانی، 211، ص2و ج 474، ص1، جمنتقد المنافعکاشانی، 
كتاب ؛ خمینی، 481، ص2، جالبروجرديتقرير بحث السيد ؛ بروجردی، 311، صرسالة في الدماء الثلاثة

كتاب ؛ اراکی، 44، صنتائج الأفكار؛ گلپایگانی، 221، ص1، جالمعالم المأثورة؛ آملی، 38، ص3، جالطهارة
؛ شاهرودی، 333، ص1، جمصباح الهدىآملی، ؛ 311، صالبدر الزاهر؛ بروجردی، 448، ص2، جالصلاة

 .321، ص2، جالفقهية القواعد؛ بجنوردی، 347، ص4، جكتاب الحج



 

 

عدۀ 
ی قا

زیاب
و ار

ین 
تبی

«
صح

داد 
اً از

وهن
داد 

ا از
کلّم

اً و 
وهن

داد 
ةً از

صح
داد 

ا از
کلّم

«ةً 
 

161 

در اصکطلا   1در لغت به معنای رها کردن و روی گرداندن و منع از چیزی اسکت. «اعراا»
مشکهور از ایکن »معنکای جملکۀ شکود. پک  به همین معنی استعمال می «اعراا»علما نیز 

انکد. یکا آن عمکل نککردهبکه  آن را رها ککرده واین است که مشهور ، «اندروایت اعراا کرده
شکسکته شکدن  جهتشود که وطن نیز از اعراا از وطن باعث می» حکم فقهی  در اعراا 

 2است. گرداندن و رها کردن وطنرویبه معنای  ،«ها را داشته باشدنماز، حکم سایر مکان
و در هر دو معنای خیر و شر به کار  ،به معنای معروف و سرشناس شدن است «شهرت»

نان ابه معنای مشهور شدن یک امر دینی میان تمام یا برخی از مسلم ،در اصطلا  3رود.می
 4.داردو اقسامی  ،است
که در اصطلا  نیز به همین  2در شیء است سستیدر عمل یا  سستیبه معنای  «وهن»

 معنا به کار برده شده است.

 تبیین مفاد قاعده
بحکث  ،و پرککاربرد اصکولی مباحث مهممفاد این قاعده باید دانست که از  روشن شدنبرای 

و تضعی  روایکت بکه وسکیلۀ اعکراا مشکهور  ،عمل مشهور ۀجبران ضع  روایت به وسیل
بعضکی از روایکات ککه دارای  ،است. اهمیت بحث در این است که بکا پکریرا ایکن نهریکه

و در مقابکل بعضکی از روایکات ککه دارای  شکده،سندهای معتبر هسکتند از حجیکت سکاق  
در « کلّمکا» ۀند. در حقیقت قاعدشوحجت می ،شهرت واسطۀیرمعتبر هستند به سندهای غ

و مفاد آن در بتش اول قاعده این است که هرگکاه روایتکی  ،شودتوضیح این نهریه مطر  می
تضعی  آن بکه وسکیلۀ اعکراا اصکحا   ،تری باشدروشنتر و دارای سند و د لت صحیح

تر و روایکت ضکعی انکدازه ککه هکر  پکردازد ککهمی ، به ایندر بتش دومقاعده  .بیشتر است
 4.اثر عمل اصحا  به آن برای حجیتش بیشتر است ،غیرمعتبرتر باشد

                                                      
 «.عرا». لسان العر ، مادۀ 1
 .121، ص1، جفرهنگ اصطلاحات اصول. ملکی اصفهانی، 2
 .328، ص2، جالفاظ قرآنمفردات ه و تحقيق ترجم، راغ . 3
 .122، صاصطلاحات الأصول. مشکینی، 4
 .12، ص4، جكتاب العينفراهیدی، . 2
، 4، جنهاية الأفكار؛ عراقی، 214، ص11؛ همان، ج222، ص7، جمصباح الفقيه. ر.ک: همدانی، 6
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مسألۀ سستی سند و جبران ضع  آن است،  ۀاز همین رو که این قاعده توضیح دهند
لرا  . زم است مدرک جبر و سستی سند ملاحهه شده و قاعده بر اساس آن تطبیق داده شود

ازداد  کلّما»سپ  جبران ضع  با عمل مشهور یعنی  ،ادامه ابتدا مراد از شهرت بیان شدهدر 
 ،روایت با اعراا مشهور سستیو بعد از آن بحث از  خواهد شد،بررسی « ةً وهناً ازداد صح

 شود.بررسی می« ازداد صحةً ازداد وهناً و ضعفاً  کلّما»یعنی 

 انواع شهرت
شهرت روایی، شهرت عملکی اسکتنادی و  رت سه نوع است:شه، نایینی بر اساس نهر محقق

 شهرت فتوایی مطابقی.
مطابقیة و نعني بالشهرة الروائیّة اشتهار  استنادیة أو فتوائیة اما روائیة أو عملیة  ان الشهرة »

و با ستنادیة استناد الفقهاء القدماء القری  عصرهم من  روایتها بین أصحا  الأئمة
في فتواهم إلی روایة معینة و بالمطابقیة صرف مطابقة فتواهم مع  عصر الأئمة

 1«.مضمون الروایة من دون استناد
را شهرت روایی دانسته است و استناد  وی شهرت گزارا روایت میان اصحا  ائمه

قدمای فقهای نزدیک به عصر معصوم به روایتی معین را شهرت عملی استنادی معرفی 
هرت فتوایی مطابقی را صرف تطابق فتاوای فقهای قری  العصر به کند و در پایان، شمی

 داند.، بی آنکه بدان استناد کنند، میمعصوم با مفاد روایتی معین
به گونه نیست که شهرت عملی در توضیح کلام ایشان  زم است ذکر شود که این

و قسم  پیشینیان،یک قسم عمل  :دو قسم استخود، بلکه  .باشد پیشینیان اختصاص داشته
در واقع  .که ممکن است در حجیت، حکم متفاوتی داشته باشند ،خرینأدیگر عمل مت

قید  ،داندنایینی به این علت که فق  شهرت قدما را جابر ضع  سند روایت میمحقق 
 .است ذکر کردهرا نزدیک بودن در زمان 

عمل کردن  ،شهرت عملی است. مراد از شهرت عملیمؤثر در بحث حاضر،  شهرت

                                                                                                                             

نهاية ؛ مامقانی، 414، ص1، جغنائم الأيام؛ گیلانی، 221، ص3، جتبيان الصلاة؛ بروجردی، 228ص
 .448، ص2، جكتاب الصلاة؛ اراکی، 221، ص1، جالمعالم المأثورة؛ آملی، 88، صالمقال

يرات. نایینی، 1  .121ص ،2، جأجود التقر
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متتلفی بر  ۀباشد. البته باید توجه داشت که ادلآن روایت میاساس اصحا  و فتوا دادن بر 
مورد نیاز متفاوت  شهرت  چارچو   ،ذکر شده است و طبق هر مدرک ،جابریت و موهنیت

 شود.که در ادامه هر یک بررسی می است

 جابریت عمل مشهوربخش نخست قاعده: 
 ۀادلک ،که به دلیکل ضکع  راویعمل کرده و بر اساس آن فتوا دهند ری خببه اگر مشهور فقها 

یکا  ؟شکودحجیت خبر واحکد شکامل آن می ۀنیست، آیا ادلدربرگیرندۀ آن حجیت خبر واحد 
حجج و امارات دیگری )غیکر از ادلکۀ حجیکت زیرمجموعۀ این روایت  ،بعد از عمل مشهور

و همچنکین  ،خبر ضکعی  حجیکت نکداردگرچه  ،؟ به عبارت دیگرگیردقرار میخبر واحد( 
تواند ضع  سکند عمل مشهور میآیا ولی  ،ثابت نیستبه خودی خود حجیت عمل مشهور 

 به آن حجیت بتشد؟ و خبر را جبران نموده
ظنونی که حجیت در مورد جبران ضع  سند یا د لت به وسیلۀ خراسانی آخوند 

 :نویسد، میباشدندارند که یکی از مصادیق آن شهرت می نفسهفی
معیار حصول جبران یا رجحان یک روایت به وسیلۀ موافقت با ظن غیرمعتبر اجماً  »

 ؛داخل در دلیل حجیت یا مرجحیت شود ،)مانند شهرت( این است که با عمل مشهور
از  ،طور که معیار در سستی نیز این است که روایت به وسیلۀ متالفت مشهورهمان

 1«ادلۀ حجیت خارج شود.
نیز « کلّما» ۀو تطبیق قاعد ،برای بررسی جابریت عمل مشهور نسبت به خبر ضعی 

ملاحهه نمود که آیا شامل  ،مانند اطمینان را باید ادلۀ حجیت خبر واحد و یا حجج دیگر
 مورد عمل هستند یا خیر؟ روایت ضعی   

توان سایر ادله را می در دو دسته قرار می گیرد. دستۀ نتستای که در مقام ادعا شده، ادله
است که عبارتند از:  غیر از ادلۀ حجیت خبر واحد ،بدین جهت که مقصود از آن ؛نام نهاد
ادلۀ حجیت . دستۀ دوم، ادلۀ انسداد )انسداد کبیر(و  نوعیو  شتصی اطمینان، قین، یاجماع

روایات ، کتمان و نفر ۀآیأ، نب ۀآی، متشرعه ۀسیر، عقلا ۀسیراست که عبارتند از:  خبر واحد

                                                      
 .332، صكفاية الأصول. خراسانی، 1
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 شود.دو دستۀ یادشده بیان و بررسی می . به ترتی صغیر(انسداد )و  دلیل عقلی، خاصه

 بررسی ادلۀ دستۀ نخست
. 2، اجمکاع. 1است که عبارتنکد از:  غیر از ادلۀ حجیت خبر واحدکه بیان شد مقصود، چنان

 .ادلۀ انسداد )انسداد کبیر(. 4و  نوعیو  شتصی اطمینان. 3، قینی

 اجماع. 1
 :نویسدمیادعای اجماع شده است. وحید بهبهانی  ،ضع  سند با عمل مشهوران جبر بر

 جبران شدندر مورد  ،خرینی که قائل به حجیت خبر واحد هستندأمتقدمین و مت»
بلکه استناد آنها  .ضعی  به وسیلۀ شهرت و مانند آن اتفاق نهر دارند واحد   ضع  خبر  

نزد  ای کهبه گونه .چندین برابر استناد آنها به روایات صحیح است ،به روایات ضعی 
و تفاوتی با  آمدهصحیح به حسا   ،عمل مشهور ابجبران شده  روایت ضعی    ،قدما

 1«روایت صحیح ندارد.
 :افزایدمی سپ 

شان چندین برابر بلکه روایات ضعی  .فقها مبتنی بر این مبنا استهمۀ لیفات أتمام ت»
بلکه همان افراد نادر نیز در  .خرینأمگر افراد نادری از مت ؛صحیح استروایات 

کند که گرچه روایت و تصریح میکرده، عمل  جبران شده،بسیاری از مواقع به روایت 
 2«اند.ضعی  است ولی اصحا  به آن عمل کرده

 :نویسدمیهمچنین محقق 
 ،کندمورد جر  واقع شده عمل می ی کههیچ مصنفی نیست مگر اینکه گاهی به خبر» 

هرچه به .  ...نمایدمورد تعدیل واقع شده عمل می ی کهطور که به خبر واحدهمان
و هرچه  ،شودعمل می ،بر صحت آن باشدشواهد اصحا  قبول کرده باشند یا 

 3«باید طر  شود. ،اصحا  از آن اعراا نموده باشند
چند برابر  ،به اخبار ضعافزاره که گ که اینشود مشتص میقدما با دقت در آثار 

                                                      
يةبهبهانی، وحید . 1  .487، صالفوائد الحائر
 .488. همان، ص2
 .21، ص1، جالمعتبر. حلی، 3
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، در النور ةدرای نرم افزار. به عنوان مثال طبق آمار شود، صحیح نیستمیصحا  تمسک 
و  ،سند صحیح 6029تهری  شیخ که مستندات روایی فتاوای مقنع در آن ذکر شده است، 

هارم کل یک چمعادل تقریباً  ، کهسند ضعی  وجود دارد 4340و تنها  ،سند موثق 4433
بلکه  ؛اندمستند فتوا نبوده ،بسیاری از این روایات ضعی ضمن اینکه است. این اثر روایات 

سندی یا د لی یا جهتی )تقیه( نموده  ۀشیخ آن را به عنوان معارا ذکر نموده و سپ  مناقش
فاوت باید بین روایات مورد استناد فتوا با دیگر روایات ت ،دقیق ۀبرای محاسب بنابراین .است

 .گراشت
این مسأله اصولی  ،او ً  :اجماع بر مسألۀ جبران ضع  سند باید گفت یادعا بارۀدر

گرچه به نهر ، بحث است حلاصولی نزد بزرگان م ائلاست و حجیت اجماع در مس
البته در فرا وجود همان  ؛رسد مقتضای تحقیق، حجیت اجماع در مسألۀ اصولی استمی
حجیت اجماع منقول مورد  ،ثانیاً  1.فقهی  بیان شده در حجیت اجماع در مسألۀ یشرا

 نبودو اجماع محصل نیز به علت  ؛توان آن را پریرفتجدی است و نمی ۀقشانماشکال و 
این نیست که  ،برای ما ممکن نیست. توضیح آنکه مراد از اشکال ،بسیاری از منابع تحققش

 ۀزیرا ممکن است اجماع را از ملاحه ؛ها به مسأله استتصریح فق ،تنها راه کش  اجماع
کاش   ،بلکه مراد این است که اجماع مطلو  .کش  کرد ،روا فقهی و عملکرد اصحا 

معاصر با معصوم یا  این امر در اجماعات قدمای اصحا  و اشتاص   است. از قول معصوم
و روشن نبودن  ،ز کت  قدماولی به علت فقدان بسیاری ا ،شودمتصل به زمان ایشان واقع می

البته اگر تعداد زیادی از فقها  .تحصیل این اجماع مقدور نیست ،دیگر ۀعد یمستند آرا
ولی در مسألۀ  .توانستیم مسلم بودن مسأله را استنباط کنیممی ،نمودندادعای اجماع می

بر فرا تحقق  و ثالثاً  .یافت نشد متقدمینمورد بحث حتی تصریح به این مسأله در میان 
که در ادامه بیان است ای ادله ،این امر أمنش یقوبه احتمال چنین اجماعی باید گفت 

بلکه مدرکی یا حداقل محتمل  ؛یک اجماع تعبدی نیستاین اجماع،  ،پ  .شودمی

                                                      
بحر ؛ آشتیانی، 114، صأوثق الوسائل؛ تبریزی، 233، ص2، جدراسات في الأصولفاضل لنکرانی،  . ن.ک:1

حاشية رسائل شيخ ؛ ساباطی یزدی، 214، ص2، جالتنقيححکیم، طباطبایی ؛ 74، ص4، جالفوائد
 .417، ص1، جمطارح الأنظار؛ انصاری، 241، ص1جحاشية فرائد الأصول، ؛ یزدی، 242، صانصارى
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 و باید ادله مورد بررسی قرار گیرد. ،المدرک است
باید دید آیا اجماع نسبت به  ،اجماع باشد، ضع  سند اناگر مدرک جبر :هقاعدتطبيق 

ضع  سند به  اندر فرا اجماع بر جبر ،؟ به عبارت دیگرنهتر بیشتر است یا روایات ضعی 
نسبت به موارد ضع  روایت محوری که اجماع بر آن شکل گرفته، وسیلۀ عمل مشهور، آیا 

اجماع مدرکی تر و بیشتر است تا بتوان قاعده را صحیح دانست یا خیر؟ از آنجا که این روشن
 .شودجداگانه بررسی می هریک ه،در ادام .را مورد توجه قرار دادمستندات باید  ،است

یعنی  .اجماعی بودن خود این قاعده است ،در اینجا ادعا شودست امر دیگری که ممکن ا
نسبت به اصل  ،تمام اشکا ت مرکور در اجماعلرا مدرک این قاعده را اجماع بر آن بدانیم. 

 هلأبیشتر از شهرت اصل مس ،و از آنجا که شهرت این قاعده در کلمات ؛شودکرار میمطل  ت
حتی  .ندارد لتیبه طریق اولی اجماع نسبت به قاعده نیز د  ،)جبران ضع  روایت( نیست

 لزومی بر قبول قاعده بر او نیست.هم باز  ،اگر کسی اصل نهریه را به علت اجماع قبول نمود

 یقین. 2
جای شکی در حجیت  ،یقین و قطع به صدور آن حاصل شود ،مشهور به روایتی اگر از عمل

آور بکرای افکراد یقکین یعنی نوعکاً  کند،حاصل را یقین نوعی اما اگر همین عمل، خبر نیست. 
در اینجکا  یقین حاصل نشده است حجت است یکا خیکر؟برایش برای شتصی که آیا  ،باشد

نککرده  منعکینوعی استوار بوده و شکارع نیکز از آن  اگر ثابت شود سیرۀ عقلا بر حجیت یقین  
 1توان حجیت یقین نوعی را ثابت کرد.می ،است

در فروا و موارد متتل ،  ،اصحا  حاصل از عمل   قابل توجه اینکه متعلق یقین   ۀنکت
و گاهی یقین به صحت اصل مطل  حاصل  ،گاهی یقین به صدور روایت .متفاوت است

و مراد در بحث  ،بت به روایت خاص یقینی یقین وجود داشته باشدبدون اینکه نس ،شودمی
 .استفرا اول  ،جبر ضع  سند

 .از قاعده کمک گرفت ،توان برای تحقق صغرای حصول یقیندر اینجا می ه:تطبيق قاعد

                                                      
، نهاية المأمول؛ اجتهادی، 271، ص1، جمصباح الأصول. نسبت به حجیت یقین نوعی ر.ک: خویی، 1

 .122ص، 2، جبيان الأصول؛ حسینی شیرازی، 171، ص2ج
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اصحا  به روایات و اسناد آنها، اگر به یک روایت  ۀبه این بیان که با توجه به دقت موشکافان
دهیم عمل آنها به علت وثاقت روات احتمال می ،باشند معتمدینه روات آن از عمل کنند ک

تری از وثاقت را پایین ۀتر باشد و روات آن درجولی هرچه روایت ضعی  .روایت بوده است
از مسلم بودن مضمون روایت و وجود ادله و شواهد متقن بر  ،عمل اصحا  ،داشته باشند

 دهد.صدور آن روایت خبر می
حال که نزد ما روات روایت ضعی  هستند، اگر راوی شتص مورد  ،عنوان مثال به

رود عمل اصحا  به احتمال می ،باشد و وثاقت او نزد بعضی از علما ثابت باشد یاختلاف
آن است که وثاقتش نزد ما ثابت  ،و با توجه به اینکه مفروا وده،علت قبول وثاقت راوی ب

توان عمل دیگر نمی ،راوی واضح باشدضع  ولی اگر  .نیمتوانیم به آن عمل کنمی ،نیست
بلکه عمل اصحا  از وجود شواهد و  .اصحا  را حمل بر اختلاف نهر در راوی نمود

 ،و در اینجا حصول یقین شتصی یا نوعی ،دهدمیخبر یا مسلم بودن مطل  نزد آنها  ،نیقرا
 افتد.تر اتفاق میسریع

 اطمینان. 3
آن محکدودۀ البته حجیکت اطمینکان و تعیکین  1.دانندرا حجت میینان اطم ،مشهور اصولیون

ککه خکود  شکودو فق  به ذکر این نکته اکتفکا می ،طلبد که مجال آن نیستبحث مستقلی می
بکین ایکن دو  ،در حجیکتبزرگکان و بعضکی از  ،شودبه شتصی و نوعی تقسیم می ،اطمینان

 2اند.قسم تفکیک قائل شده
مشهور به روایت ضعیفی موج  اطمینان شتصی یا نوعی به به هر حال اگر عمل 

 اطمینان   ،تربه عبارت دقیق .شودبنا بر حجیت اطمینان، خبر حجت می ،صدور شود
کبرای  ،و اکثر کسانی که منکر جابریت ضع  سند هستند ،حجت است ،حاصل از خبر

ور را موج  حصول یعنی عمل مشه .و در صغرای مطل  اشکال دارند ،استد ل را پریرفته
 دانند.اطمینان نمی

                                                      
ثلاث ؛ قمی، 87و 17، صص2، جتهذيب الأصول؛ خمینی، 32، ص4، جمنتقی الأصول. روحانی، 1

 .42، صرسائل
 .21، ص4، جنتائج الأفكار؛ گلپایگانی، 271، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
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به عنوان نمونه برای موافقین جبران ضع  سند، محقق نایینی بعد از بیان انواع شهرت، 
ضع  سند  ان کنندۀجبر ،آور بودنی را به علت اطمینانیشهرت روایی و عملی قدما

ضع   دۀجبران کننو همچنین شهرت تطابقی )فتوایی( را  ،خرینأولی شهرت مت ،داندمی
اطمینان منهور، ده که کرمشتص نایشان البته  1که موج  اطمینان نیست.چرا ؛داندنمی

 ؟شتصی است یا نوعی
محقق خویی با وجود اینکه  ،از متالفین جبران ضع  سند با عمل مشهور ،برای نمونه

 رد،از موابسیاری در ، که با عمل مشهور معتقد است ،دانداطمینان شتصی را حجت می
. البته باشدو اطمینان نوعی نیز حجت نمینشده، ینان شتصی به صدور روایت حاصل اطم

جبر  ۀبعد از اعتراف به شهرت قاعدو  پریرد،میایشان کبرای حجیت اطمینان شتصی را 
 :نویسدمیضع  

صاح  کفایه وجه این جبران را وثوق به صدور روایت به وسیلۀ عمل مشهور دانسته »
این است که عمل مشهور موج  اطمینان شتصی به  ایشان،حال اگر مراد  .است

ولی صغری تمام  ،پ  باید گفت گرچه کبری صحیح است ،شودصدور روایت می
حصول اطمینان  ،و اگر مراد .شودزیرا گاهی اطمینان شتصی حاصل نمی ؛نیست

لی بر حجیت زیرا دلی ؛نه صغری تمام است و نه کبری ،نوعی به صدور روایت است
 2«اطمینان نوعی در فرا عدم حصول اطمینان شتصی وجود ندارد.

ولی جمع ست، به طور کلی منکر جابریت ضع  سند شده ا 3البته ایشان در جای دیگر
ن است که آ ،بین مبنای ایشان با این کلام اقتضا دارد که بگوییم مفروا ایشان در این کلام

 اطمینان حاصل نشود.
رسد، حجیت اطمینان شتصی و نوعی به کبرای مسأله به نهر صحیح می اما آنچه نسبت

اطمینان به سریع  ،مگر مواردی که شتص ،شارع منععقلا و عدم  ۀبه دلیل سیر ؛است
 شهرت   نسبت به صغرای مسأله نیز باید گفت حصول اطمینان در بعضی از موارد  رسد. می

ه ز حصول اطمینان نوعی را منکر نشدحتی محقق خویی نیو غیر قابل انکار است  ،عملی

                                                      
يرات. نایینی، 1  .121، ص2، جأجود التقر
 .271، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
 .4، ص1، جلفقاهةمصباح ا. همو، 3
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و آنچه  ؛و گاهی مطابقت حکم با واقع ،صدور روایت است ،گاهی متعلق اطمینان البته است.
 شود.قسم دوم حاصل می در حالی که معمو ً  ،قسم اول است ،در محل بحث ما مفید است

ولی  ،موج  حصول اطمینان نشود ،البته  زم به ذکر است که اگر عمل مشهور به خبر
 ،شوداز اخبار ثقه برای ما حاصل می ،ای از ظن را برای ما حاصل کند که همان درجهدرجه
که دانستیم اگر می .دانیمزیرا ما مناط حجیت را نمی ؛توان گفت که خبر حجت استنمی

ه چنین کرا ای توانستیم هر امارهمی ،ای خاص از ظن استمناط حجیت حصول درجه
 .حجت بدانیم ،کندمقدار از ظن حاصل می

ن و امارات خارجی به مضمون خبر یاگر به وسیلۀ قرابر این باور است که محقق صدر 
این  هم باز ،به طوری که کاشفیت و اماریت آن کمتر از خبر ثقه نباشد ،ای وثوق پیدا شودثقه

مگر اینکه  ،شودزیرا ادلۀ حجیت خبر )ادلۀ لفهی و سیره( شامل آن نمی ؛خبر حجت نیست
حجیت تحفظ بر احکام  ،زیرا مناط در جعل ؛این ادعا باطل استاما  .ادعای تنقیح مناط شود

و احتمال دارد نیاز به تحفظ احکام واقعی با جعل حجیت خبر ثقه برآورده شده  ،واقعی است
تعدی  ،باید به سایر امارات ظنی مانند شهرت ،مناطی ممکن باشدبلکه اگر چنین تنقیح  .باشد
 1دانیم.ضع  سند نمی ان کنندۀو به همین دلیل است که عمل مشهور را جبر ،نمود

موج  وثوق و اطمینان  ،رساند که حتی اگر خبرالبته عبارت ابتدایی ایشان به ذهن می
این  ،ینان به نحو کلی ثابت شدهولی با توجه به اینکه حجیت اطم ،باز حجت نیست ،شد

 امر قابل تصدیق نیست.
 ،مدرک جبران ضع  سند باشد ،حق آن است که اگر حصول اطمینان :هتطبيق قاعد

عمل کنند و آن روایت در نهر  یزیرا وقتی مشهور علما به روایت ؛صادق است« کلّما» ۀقاعد
و نهر ایشان متکی به  ،اگر احتمال دهیم روایت در نهر آنها ضعی  نبوده ،ما ضعی  است

آنها قوی را کنیم و آنچه در حقیقت ما مستند آنها را تتطئه می ،همین روایت بوده است
احتمال  ،تر باشدکه ضع  روایت واضح اندازهولی هر  نماییم.تضعی  می ،اندشمردهمی

ن و شواهدی یو احتمال وجود قرا یافته،وایت کاهش خطای آنها در مورد صحیح شمردن ر
این افزایش احتمال اگر به حد  .یابدافزایش می ،بر صحت روایت که به دست ما نرسیده

                                                      
 .424، ص4، جبحوث في علم الأصول. صدر، 1
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در فرا اینکه مدرک جبر ضع  « کلّما» ۀلرا باید گفت قاعد .حجت است ،اطمینان برسد
 صادق است. ،حصول اطمینان باشد ،سند

 انسداد. 4
 ،در صورتی که به اخبار صحیح اکتفا کنکیمبین علمای اصولی مطر  است که  این نهریه در

بر پایۀ این نهریه، از آنجا که  .شودمیبسته  یفقهراه دسترسی مبتنی بر علم، به بیشتر احکام 
و اجرای اصول عملیکه در تمکام  ،در با  احکام وجود نداردمعتبر مورد نیاز روایات  ۀبه انداز

م بکه یناچکار اتی مواجکه اسکت،محکروربا  ،ن از علم و علمی کوتاه استمامواردی که دست
 :نویسدمیاخبار ضعیفی عمل نماییم که قرینه بر صحت آن قائم شده است. وحید بهبهانی 

هنگام  ،و مشروط ،شود که عدالت شرط حجیت خبر واحد استمناقشه میگاهی »
آن  ۀزیرا  زم ؛شود. ولی شکی در بطلان این مناقشه نیستعدم وجود شرط منتفی می

زیرا شکی نیست که یک صدم فقه هم حدیث  ؛کلی استبه طور بسته شدن با  فقه 
از  ،از اختلا ت فراوان ،صحیح نیز که وارد شده و همان مقدار روایت   ،صحیح ندارد

 1«خالی نیست. ،معارا دیگر حیث سند و متن و د لت و وجود
 :کنداضافه میبعد نیز  ۀدر دو صفح

و همچنین روایات غیر ثقات که قرینه دارند عمل  ،به روایات ثقات معاصرین ائمه»
ولی برای ما این سه قسم متفی  ،کردندو بعضی از روایات را نیز رد می ،نمودندمی

پ  باید برای  .ق علم منسد شده استتوانیم به آن علم پیدا کنیم... و طریشده و نمی
 2«به ظن عمل کنیم. ،تمییز اقسام

 او ً  ،نسبت به صغری .دقت شود یصغری و کبربرای بررسی کلام ایشان  زم است در 
در  ؟چه مقدار د لت بر حجیت خبر دارند ،باید مشتص شود که ادلۀ حجیت خبر واحد

اعتماد به صدور که را ای بعضی فق  خبر امامی ثقه .استمطر  مبانی متتلفی  ،این بحث
که ظن به را ای حتی خبر غیرامامی ثقه ،و بعضی بالعک  ،دانندحجت می ،ستآن ه

بعد باید دید این مقدار حجتی که داریم  ۀدانند. در مرحلهم حجت می هست،خلافش 

                                                      
يهبهبهانی، وحید . 1  .488، صالفوائد الحائر
 .411. همان، ص2
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 است یا خیر؟ ی کافیفقهبتش بزرگی از مباحث  رای استنباط درب
فق  عمل مشهور  ،شودای که بر صدور خبر اقامه میت به کبری باید گفت قرینهنسب

انسداد  ۀنتیج ،تواند موج  ظن و حجیت شود. به بیان دیگربلکه امور دیگر نیز می ت؛نیس
حکم شارع را مبنی بر اینکه بعضی از ظنونی که  ،کندیا کش  می ،این است که عقل حکم

تر )اقوی فا قوی( حجت حال ظنون قوی ؛ت هستنددلیل بر حجیت ندارند نیز حج
 گرارد.و این امر دیگر برای عمل مشهور خصوصیتی باقی نمی ،شوندمی

باید  ،باشد جبران ضع  روایت ۀمدرک نهریانسداد اگر  ،بیان شد چنانچه :هتطبيق قاعد
توان به تمام روایات ضعی  عمل و نمی ،به مقداری اکتفا شود که مشکل انسداد مرتفع شود

و درجات  ،باشدبعد از عمل اصحا  به آن می ،پ  ملاک ظن حاصل از روایت .نمود
شود که جاری میدر اینجا در صورتی قاعده  ،شود. به همین دلیلتر این ظن حجت میقوی

تر قوی ظن حاصل از آن ،تر باشدمورد عمل اصحا  ضعی  بتوانیم بگوییم هرچه روایت  
تصدیق این گزاره را توان می ،با توجه به آنچه در بحث یقین و اطمینان گرشتو  ؛است
و گاهی  ،شودگاهی ظن به حکم حاصل می ،البته اینجا نیز با توجه به موارد متتل . نمود

و  ،شودهمچنین گاهی ظن شتصی حاصل می .ظن به صدور روایت )ظن به حجت(
 موارد حجت متفاوت است. ،نی متتل  در با  انسدادگاهی ظن نوعی، که طبق مبا

 بررسی ادلۀ دستۀ دوم
 ۀآیک. 3، متشکرعه ۀسیر. 2، عقلا ۀسیر. 1است که عبارتند از:  ادلۀ حجیت خبر واحدمقصود 

 .انسداد )انسداد صغیر(. 7و  دلیل عقلی. 4، روایات خاصه. 2، کتمان و نفر ۀآی. 4أ، نب

 سیرۀ عقلا. 1
اما نسبت بکه خبکر  1باشد.سیرۀ عقلا می، ترین دلیلبلکه مهم ،خبر واحد ثقهاز ادلۀ حجیت 

ممکن است ادعا شود که سیرۀ عقلا بر این اقامه شده اسکت ککه  ،مورد عمل مشهور ضعی   

                                                      
 .221، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 1
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مشهور به آن عمل کننکد )عقکلای دیگکر بکه آن و خبری آورد  ،اگر شتص ضعی  یا مجهول
 شود.میاین خبر نزد آنها حجت  ،کنند(عمل می

در  بلکه اشکال .ی حجیت سیره محل اشکال نیستاکبر ،شارع منعدر فرا عدم 
به این  ،یعنی معلوم نیست عقلا در صورت عدم حصول اطمینان ؛صغرای استد ل است

 شده از با  اطمینان است.و مواردی که عمل می ،خبر عمل کنند
جوا  آن است که آنچه از سیره  و ؛شودالبته همین اشکال در مورد خبر ثقه نیز وارد می

آنها  ۀسیر ،بلکه مراد .سیرۀ عقلا هنگام عمل برای اغراا شتصی نیست ،مورد نهر است
وجود چنین  ،مورد عمل مشهور اما نسبت به خبر ضعی    1.در رواب  بین موالی و عبید است

ح حتی بین موالی و عبید واض ،ای حتی قبل از حصول اطمینان نوعی یا شتصیسیره
گونه موارد گفته شود عقلا، احتیاط را  زم دانسته و به البته بعید نیست که در این .نیست

بسیاری از علما در فرا وجود روایتی که مشهور به احتیاط و  ،کنندخلاف خبر عمل نمی
 شان است.ییناشی از همان ارتکاز عقلا ،کنندآن عمل می

ی بدانیم که به صدورا اطمینان اگر موضوع حجیت را خبر ،در بحث خبر واحد نکته:
که در بعضی مواقع  ،برای حجیت خبر باید قرینه و راهی به وثوق به صدور پیدا کنیم داریم،

گاه  ،دهدلرا وثوقی که عمل مشهور به ما می .تواند این وثوق را برای ما بیاوردعمل مشهور می
 :کندمیکند. محقق اصفهانی به این کلام تصریح موضوع حجیت خبر را برای ما ثابت می

پ   ،خبر موثوق الصدور را حجت نموده است ،از آنجا که دلیل حجیت خبر واحد»
 ،ولو از طرقی که خودشان حجیت )مستقل( ندارند حاصل شود ،اگر وثوق به صدور

 2«شود.و دلیل حجیت شامل آن می ،شودمحقق می و قهراً  موضوع حکم وجداناً 
سیرۀ عقلا  با تکیه بر ،عمل مشهور مورد   ضعی    بنا بر فرضی که بپریریم روایات   :هقاعد تطبيق

سیره در عمل به آن  ،تر باشدبرای تطبیق قاعده باید دید آیا هرچه روایت ضعی  ،حجت هستند
؟ با توجه به اینکه عمل عقلا به خبر واحد از با  تعبد استتر )در فرا عمل مشهور( قوی

و با توجه به مطالبی که  ،و از با  حجیت ظن )شتصی یا نوعی( حاصل از آن است ،نیست

                                                      
 .112، ص3، جفوائد الاصول. رجوع شود: نایینی، 1
 .433، ص3، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2



 

 

عدۀ 
ی قا

زیاب
و ار

ین 
تبی

«
صح

داد 
اً از

وهن
داد 

ا از
کلّم

اً و 
وهن

داد 
ةً از

صح
داد 

ا از
کلّم

«ةً 
 

173 

عمل مشهور برای مطابقت آن با واقع و صدور آن  ،تر باشدبیان شد )هرچه روایت ضعی  اً سابق
 تر است.سیره قوی ،تر باشدباید گفت هرچه روایت ضعی  ،آورد(تری میبرای ما ظن قوی

 سیرۀ متشرعه. 2
 ،. نسبت به کبرای حجیت سیرۀ متشرعهاستسیرۀ متشرعه  ،بر حجیت خبر واحددلیل دیگر 

و از جهت کش  از نهکر شکارع  ،از آنجا که سیره )عقلایی یا متشرعی( حجیت نفسی ندارد
و اسکتد ل  ،تر استحجیت سیرۀ متشرعه از سیرۀ عقلا بیشتر و محکم است، برای ما معتبر

عمکل آیکا ایکن اسکت ککه ببیکنم  ،بحکثتأمکل در ولی محل  1است.ی به آن شبیه به برهان ان
و از با  ایکن بکوده اسکت ککه ایشکان از  ،اصحا  به خبر واحد بنا بر طبع عقلایی خودشان

یا اینکه تشرع ایشان حیثیت تعلیلی برای عمل به خبر واحد بوده است )ماننکد  ؟اندعقلا بوده
در قرائت نماز(؟ اگر قسم دوم حاصکل  «الرحیمبسم الله الرحمن » بهدر جهر  سیرۀ متشرعه

خلاف طبع عقلایی است شاهد بکر ایکن  ،باشد )ممکن است مواردی که حجیت خبر واحد
دماء و فروج( د لکت ایکن سکیره بکر چون  یت خبر واحد در امور مهمیمانند حج .امر باشد

 2گرچه قسم اول نیز حجت است. ؛حجیت خبر واحد بسیار قوی و ظاهر است
در فرا  ،و ملاحهه شود آیا اصحا  ههر حال صغرای مسأله نیز باید بررسی شد به

رسد عمل اصحا  اند یا خیر؟ به نهر مینمودهبه خبر واحد عمل می ،عدم حصول اطمینان
اما عمل اصحا   .نیستقابل انکار  ،به خبر واحد تا زمانی که قرینه بر خلاف آن قائم نباشد

با  تواننمی لرا .ثابت نیست صغرویاً  ،ل مشهور واقع شده استبه خبر ضعیفی که مورد عم
 ثابت نمود. ،را جبران ضع  سند با عمل مشهور ان،تمسک به سیرۀ متشرع

ولی بر  ،اصل سیرۀ متشرعه به روایت ضعی  مورد عمل مشهور ثابت نشد :هقاعد تطبيق
این باید گفت از آنجا که طبع عقلایی روی  ان،ای از جان  متشرعچنین سیرهوجود  فرا  

با توجه به  ، ودهندو آنها همان طبع را در امور شرعی خود دخالت می ،تأثیرگرار است هسیر
ظن  ،تر باشدآنچه در مباحث یقین و اطمینان و انسداد بیان شد، هرچه روایت ضعی 

                                                      
 .242، ص4ج ،بحوث في علم الأصول. صدر، 1
 .247. همان، ص2
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لرا در  .عقلایی استو عمل به آن بیشتر موافق طبع  ،از عمل مشهور بیشتر است حاصل
 ،نسبت به اصل جبران ضع  سند به عمل مشهور انفرا تمامیت تمسک به سیرۀ متشرع

 تمام است.« کلّما» ۀقاعد

 نبأ ۀآی. 3
 باشد:آیۀ شریفه نبأ می ،از جمله ادلۀ اقامه شده بر حجیت خبر واحد

  ٍنَبَإ  ب 
ق  نْ جاءَکُمْ فاس  رینَ آمَنُوا إ  هَا الَّ حُوا عَلییا أَیُّ جَهالَةٍ فَتُصْب  نُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً ب  ما  فَتَبَیَّ

مین  .1فَعَلْتُمْ ناد 
و برای حجیت  ،صحت استد ل به این آیه مورد بحث و کلام جدی بین اصولیون است 

به هر حال  2.شودو گاهی به مفهوم وص  آیه تمسک می ،گاهی به مفهوم شرط ،خبر واحد
این آیه بر حجیت خبر  ،با توجه به مفهوم شرط یا وص  ه،ت این آیبنا بر فرا حجی
به وضو   ،مصداقی آن است. بلکه در آیۀ نبأ ۀشود؛ و خبر ضعی  شبهغیرفاسق دلیل می

پ  چه آنکه د لت این آیۀ شریفه را بر حجیت خبر  .نهی از عمل به خبر فاسق شده است
و در بحث ما که  .بر عدم حجیت خبر فاسق استآیه دلیلی  ل،به هر حا ،واحد بپریریم یا نه

 ،فسق راوی محرز ،فروای در بعض ،روایت ضعی ، مورد عمل اصحا  قرار گرفته است
 است. روشنو نهی آیۀ شریفه از عمل به آن 

 ،ن صورت گیرد تا عملراه تصحیح عمل فاسق این است که تبیّ ، البته طبق این آیه
ن حاصل است یا آیا تبیّ  ،این است که در صورت عمل مشهور مسألهحال  .جاهلانه نباشد

ن ؟ اگر با توجه به معنای لغوی بگوییم تبیّ آشکار گرددن در جوا  باید مراد از تبیّ  خیر؟
و تا زمانی که احتمال  ،باید گفت تا حصول یقین یا اطمینان ،یعنی روشن شدن و وضو  امر
نشده است. اما اگر با تمسک به تعلیل مرکور  ن حاصلتبیّ  ،خلاف قابل اعتنایی وجود دارد

و شامل هر  ،ن اعم از اطمینان و یقین، تبیّ بدانیمعمل جاهلانه  را مورد نهی ،در آیۀ شریفه
پ  باز هم تا حجت دیگری  .جاهلانه نیست ،زیرا عمل از روی حجت؛ حجتی خواهد شد

                                                      
 .4. سورۀ حجرات، آیۀ 1
، مصباح الأصول؛ خویی، 214، صكفاية الأصول؛ خراسانی، 224، ص1، جفرائد الأصول. انصاری، 2
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دلیل به تنهایی تواند نمیه آیبه هر حال این  .توان به خبر ضعی  عمل کردنمی ،اقامه نشود
 مورد عمل مشهور باشد. ضعی    خبر   ت  یبر حج

ن بیشتری حاصل تبیّ  ،تر باشدهرچه خبر ضعی  ،با توجه به بحث اطمینان: هقاعد تطبيق
 شود.قاعده تطبیق می ،آیۀ نبأ باشد ،سند ضع    پ  بنا بر فرضی که دلیل جبر   .است

 کتمان و نفر ۀآی. 4

 :استکتمان و نفر  ۀآی ،استد ل بر حجیت خبر واحد از آیات مورد
ي ال هُوا ف  یَتَفَقَّ  ل 

فَة  نْهُمْ طائ  رْقَةٍ م   ف 
نْ کُلِّ ةً فَلَوْ   نَفَرَ م  رُوا کَافَّ یَنْف  نُونَ ل  ین  وَ وَ ما کانَ الْمُؤْم  دِّ

هُمْ یَحْرَرُون مْ لَعَلَّ لَیْه  ذا رَجَعُوا إ  رُوا قَوْمَهُمْ إ  یُنْر   .1ل 
نات  وَ الْهُدی نَ الْبَیِّ ینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا م  ر 

نَّ الَّ تا    إ  ي الْک  اس  ف  لنَّ اهُ ل  نَّ نْ بَعْد  ما بَیَّ م 
نُونَ  ع 

هُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّ كَ یَلْعَنُهُمُ اللَّ  .2أُولئ 
ولی بنا بر فرا  ،3شریفه بر حجیت خبر واحد متدوا است ۀاصل د لت این دو آی

تا مشتص شود خبر ضعی  مورد  ؟ستیپریرا د لت، باید دید موضوع حجیت خبر چ
 داخل در موضوع است یا خارج از آن؟ ،عمل

 ۀدو آیباید به اطلاق  ،حجیت خبر ضعی  مورد عمل مشهوراستناد به این آیات بر برای 
اطلاق فق  مواردی که عدم از این  استد ل نمود.حکم به لزوم اخر خبر واحد در شریفه 
و از آنجا  .ن صدق نداردیمثل خبر فاسقی که قرا ؛شان مسلم است خارج شده استحجیت

پ  داخل در حجیت است.  ،موارد مسلم نیست ازکه خبری که مورد عمل مشهور است 
 چنین اطلاقی قابل استفاده نیست. ،طور که بیان شدالبته همان

اگر  ،شریفه کتمان و نفر باشد ۀآی ،جبر ضع  سند بر فرا که دلیل :هتطبيق قاعد
اثری نسبت به  ،تر بودن روایتباید گفت ضعی  ،بگوییم مفاد این دو آیه امری تعبدی است

تمام بیاناتی  ،کندعقلا را امضا می ۀسیر ،بلی اگر بگوییم این دو آیه .نداردآن حجت شدن 

                                                      
 .122. سورۀ توبه، آیۀ 1
 .121. سورۀ بقره، آیۀ 2
؛ صدر، 311و  218صص، كفاية الأصول؛ خراسانی، 287و  277صص، 1، جفرائد الأصول. انصاری، 3

 .443، ص 2، جتهذيب الأصول؛ خمینی، 382و 372صص، 4، جبحوث في علم الأصول



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

176 

 شود.تکرار می ،که در بحث سیره آمد

 خاصهروایات . 5
و  1حمیکری ۀماننکد صکحیحایکن بکا ، روایکات خکاص  ،از جمله ادلۀ حجیت خبکر واحکد

باشکد. البتکه در تمامیکت اسکتد ل بکه ایکن روایکات می 2حسن بن علی بن یقطین ۀمصحح
از آنجا که در آنها وثاقت، موضوع حجیت واقع شکده  قبول،ولی بنا بر فرا  3اختلاف است

کما اینککه - ،باشد که وثاقت خود شتص موضوعیت دارد اگر مستفاد از روایات این ،است
مکورد عمکل  توان خبر واحکد ضکعی   نمی ،-از روایت ابن یقطین ممکن است استفاده شود

که ظکاهر  ،امضای سیرۀ عقلا را برداشت کنیم ،ولی اگر از روایات .مشهور را حجت دانست
 نیست.جدیدی  تصورکند و میبازگشت به سیره  صورتاین  ،همین استنیز امر 

تمام  ،امضای سیره را استفاده کنیم ،نسبت به تطبیق قاعده نیز اگر از روایات :دهقاع تطبيق
 در غیر این صورت )وثاقت راوی موضوعیت داشته باشد( اصلاً  .شودبحث سیره تکرار می

 شود.جبر ضع  سند تصحیح نمی ۀقاعد

 دلیل عقلی. 6
تقری  علم اجمالی اسکت ککه در ککلام  ،خبر واحدترین تقری  دلیل عقلی بر حجیت مهم

نسبت به روایت ضعی  مکورد عمکل اصکحا   4.اصولیون به طور مفصل بررسی شده است
 ،انکدعلم داریم بین روایات ضعیفی که مشهور به آن عمکل نمکوده : اجما ً توان گفتنیز می

ایکن  ۀم اسکت در دایکرلکرا  ز .احکام الزامی وجود دارد و این علم اجمالی نیز منحل نیست
 یم.یروایات احتیاط نما

زیرا اوً  اصل حصول چنین علم  ؛عدم تمامیت این تقری  است ،مقتضای تحقیق
 ،دهدای که این دلیل به ما مینتیجه و ثانیاً  .اجمالی و عدم انحلال آن مورد مناقشه است

                                                      
 .331، ص1، جالكافي. کلینی، 1
 .147، ص27، جوسائل الشيعة. عاملی، 2
 .22، ص1، جمصباح الأصول؛ خویی، 312، ص4ج بحوث في علم الأصول. صدر، 3
 .314، صكفاية الأصول؛ خراسانی، 321، ص1، جفرائد الأصول. انصاری، 4
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شود و همچنین لوازم نه حجیت خبر؛ پ  اخبار ترخیصی را شامل نمی ،لزوم احتیاط است
 باشد.آن نیز حجت نمی

و بنا بر تمامیت دلیل عقلی بر حجیت خبر  ،پوشی از اشکا تبا چشم :هقاعد تطبيق
علم اجمالی ما چگونه است؟  ۀضعی  مورد عمل مشهور، برای تطبیق قاعده باید دید دایر

م اجمالی به صدور یا مطابقت با واقع بعضی از روایات ضعی  مورد یعنی اگر فرا کردیم عل
و در مورد دوم علم اجمالی به واقع  ،عمل اصحا  داریم )در مورد اول علم اجمالی به حجت

علم اجمالی به  ،ست که هرچه ضع  روایت شدیدتر شوداگونه آیا این دیدباید  ،وجود دارد(
ضع   ۀ؟ به عبارت دیگر اگر در مورد روایات با درجگرددصدور یا مطابقت با واقع بیشتر 

شود این تر میآیا هرچه روایت ضعی  ،از آنهاست درصد 02مثلًا علم به مطابقت  ،ترپایین
ظن حاصل در روایات هرچه  ،ابد یا خیر؟ با توجه به آنچه گرشتیدرصد افزایش می

کند. البته تمام پ  قاعده صدق می ،تر باشدتر بیشتر باشد و علم اجمالی آنجا قویضعی 
 آن بیان شد. ۀکه مناقش ،این بحث بنا بر فرا قبول اصل د لت دلیل عقلی بود

 انسداد. 7

در ایکن  ،تفاوت انسدادی که اینجا ذکر شده با انسدادی که به عنوان دلیل مسکتقل بیکان شکد
است. توضکیح آنککه در و در اینجا انسداد صغیر  ،انسداد کبیر ،است که مراد در بحث سابق

بیشکتر انسداد با  علم و علمکی در  ،از عدم عمل به روایات ضعی  اشاره شد که بحث قبل
گوییم تنها ظن ولی در این بحث می .شودآید و لرا مطلق ظن حجت میابوا  فقه پیش می

 شود.حاصل از خبر واحد حجت می
( با بحث قبل )انسداد کبیر( البته از آنجا که مباحث انسداد در اینجا )انسداد صغیر

 .شوداز تکرار آن خودداری می ،تفاوت خاصی ندارد« کلّما» ۀنسبت به قاعد
برای بار کردن آثار عمل مشهور )جبر ضع  سند( باید عمل مشهور باید توجه نمود که 

یعنی معلوم شود مدرک آنها در فتوا این روایت ضعی  بوده است.  .به این روایت ثابت شود
نشده )البته در روایت با  تعادل و  اتتاذ زم به ذکر است که عنوان عمل مشهور در ادله 

یک از ادله  و به همین دلیل باید مقتضای هر ،تراجیح ذکر شده است که مورد بحث نیست(
باید در هر  ،اطمینان است ،یل ما در جبر ضع  سندرا جداگانه ملاحهه نمود. مثلًا اگر دل
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دلیل  ،یا اگر سیره .مورد آن قدر مشهور به روایت عمل نموده باشند که اطمینان حاصل شود
 1.ی باشدیباید آن قدر مشهور به روایت عمل کنند که عمل به خبر ضعی  عقلا ،ما باشد

 اعراض مشهور موجب سستی سندبخش دوم قاعده: 
 سکت یکا خیکر؟اموجک  سسکتی سکند  ،آیا اعراا مشهور دیدباید  هی مفاد قاعدبرای بررس

  یدارای شکرا بکه خکودی خکود در اینجا مفروا ایکن اسکت ککه خبکر ،سابق ۀعک  مرحل
حکال بحکث در ایکن اسکت ککه  .اندمشهور علما به این خبر عمل نکرده ولی ،حجیت است

 ؟شود خبر از حجیت ساق  شوداعراا مشهور آیا موج  می
و ببینیم آیا این ادله نسبت به خبری  وده،در این بحث باید ادلۀ حجیت خبر را ملاحهه نم

 و عقلاۀ سیر. 3این ادله عبارتند از:  که مورد اعراا واقع شده است اطلاق دارد یا خیر؟
. 5و  دلیل عقلی. 3، روایات خاصه. 4(، کتمان و نفر ۀآیأ و آیۀ نب) ادلۀ نقلی. 0، متشرعه
 . ذیلًا این ادله بررسی می شود.انسداد

 سیره. 1
و بیان نمایکد ککه آیکا  هدرآن را روشن کچارچو  باید  ،داندکسی که دلیل حجیت را سیره می

اند موجود است؟ در اینجا حتی اگر این سیره حتی در جایی که مشهور خلاف آن عمل کرده
از  ،واقکع شکده اسکتمورد اعکراا فقهکا شک کنیم سیره وجود دارد یا خیر، دیگر خبری که 

 شود.حجیت ساق  می
لرا به حجیت خبر  .دانندسیره را متتص به موارد حصول وثوق می ،بسیاری از اصولیان

برای خبر واحد  ،موثوق الصدور قائل هستند. واضح است این دسته در فرا عدم وثوق
را نیز  ههم ندانیم و خبر ثق بینند. اما اگر حجیت خبر را منحصر به فرا وثوقحجیتی نمی

که ظن به خلاف خبر ثقه موجود را مواردی  ،باز بعید نیست بگوییم سیره ،حجت بدانیم
 ،داند. بلی کسانی مانند محقق خویی مدعی هستند که موضوع حجیتحجت نمی، است

 2آید.مانع به حسا  نمی ،و ظن به خلاف ،خبر ثقه است

                                                      
يرات. ر.ک: نایینی، 1  .141، ص2، جأجود التقر
 .281و  234، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
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 خود ممکن است درجاتی داشته باشد ،د که ظن به خلافالبته این نکته نباید مغفول باش
مشکوک و در  ،یقینی و در بعضی از درجات ه،عدم وجود سیر ،در بعضی از درجات و

بلکه حتی بعید نیست کسی  .مسلم باشد ،عدم اعتنا به ظن به خلاف ،بعضی از درجات
، و اگر ظن به خلاف هم نباشد ،مدعی شود خبری نزد عقلا حجت است که ظن آور باشد

اعراا  اگرنکه آ دیگر ۀنکت 1.افتدخبر از حجیت می ،همین مقدار که ظن به وفاق از بین رود
ز حجیت ساق  روایت ا ،اطمینان به وجود خلل در روایت شود پیدایشموج   ،مشهور

 2باشد.خارج میاست و از محل بحث 
موج   ،صحیح و فتوای به خلاف آن ت  از روای گیریعتقد است کنارهمحقق نایینی م

اطلاع  ،از حیث صدور یا جهت ،از خللی در روایت علما شود که مشهورمی بروز اطمینان
 3کنیم و حجت نیست.اند و دیگر وثوق به صدور آن پیدا نمیداشته

 ،آیا هرگاه سند و د لت روایت بهتر باشد دیدباید ه برای تطبیق قاعد :هقاعد تطبيق
 ؛رسد این مطل  تمام استبه نهر می ثرتر است؟ؤاعراا اصحا  در عدم حجیت آن م

دارای خللی باشد اعراا کنندگان در نگاه  ،زیرا اگر روایتی که مورد اعراا واقع شده است
محتمل است اعراا آنها به علت همین اختلا تی بوده  ،که به نهر ما آن خلل وارد نباشد

اعراا ممکن است  ،یا اگر روایت در کتابی غیر مشهور باشد ؛نداریماست که ما آن را قبول 
ولی هرچه روایت از لحاظ سند و د لت  .آن کتا  یا روایت را در نهر نداشتندکنندگان، 

اعراا آنها خبر از این  ،اصحا  واقع شده باشدمورد توجه و  بوده،تر تر و روشنواضح
و آنها عدم مطابقت با واقع یا عدم صدور  ،است بودهروشن دهد که مسأله نزد اصحا  می

اند و عدم عمل آنها به علت شواهدی بوده که به ما نرسیده است. روایت را احراز نموده بوده
 قاعده تمام است.، استد ل به نتیجه آنکه بنا بر این مبنا

 ادلۀ نقلی. 2

                                                      
 .434، ص3، جنهاية الدراية؛ اصفهانی، 424، ص4، جبحوث في علم الأصولصدر،  . ر.ک:1
 .237، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
يراتأجود ال. نایینی، 3  .141، ص2، جتقر
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داند باید می ،اعم از آیات و روایات ،به طور کلی کسی که دلیل حجیت خبر ثقه را ادلۀ نقلی
 بررسی کند که آیا این ادله اطلاقی دارند که شامل صورت اعراا مشهور از خبر شود؟

 سوی که هرگاه عام یا مطلقی ازاست  این رسدبه نهر میاز انعقاد اطلاق که مانعی 
ارتکاز و  محدودۀبه  ،آنگسترۀ  ،امضای سیره یا ارتکاز است جایگاهشارع وارد شد که در 

چه رسد  ؛گیری نموددارد اطلاقکوتاهی ی که سیره و ارتکاز دتوان در موارو نمی ،سیره است
موج  اعراا در اینجا آنکه به مواردی که سیره و ارتکاز خلاف آن است. نتیجه آنکه اصل 

 تمام نیست.سست شدن خبر باشد، 
ولی اگر به  ،شودبحث سابق تکرار می ،اگر ادلۀ نقلی به سیره بازگشت کند :قاعده تطبيق

 قاعده جاری نیست. ،عنوان تعبدی ثابت شود

 دلیل عقلی. 3
یعنکی علکم  ،)علم اجمالی به صدور روایات ،اگر حجیت خبر واحد مرهون علم اجمالی باشد

هرچه ظن به صدور یکا مطابقکت  اجمالی به حجت یا علم اجمالی به مطابقت روایات( مسلماً 
ای ککه مکورد اعکراا اخبار ثقه ۀریحال باید دید در دا .بیشتر است یمعلوم اجمال ،بیشتر باشد

آیا علم اجمالی وجکود دارد یکا خیکر؟ در صکورت وجکود علکم اجمکالی و عکدم  ،اندواقع شده
شکوند. اخبار ضعیفی که مورد اعراا مشهور هستند نیز حجکت مکی انحلال همانند خبر ثقه،

باید گفت حتی اگر اصل ی اصحا  موج  سستی روایت شود، گیراینکه کناره نسبت به اصل
بکه به وسیلۀ عمکل مشکهور  انحجیت خبر را به وسیلۀ علم اجمالی ثابت نماییم )در بحث جبر

 ،مورد اعکراا واقکع شکده اسکت ،در مواردی که خبر ،فصل بیان شد که این امر تمام نیست(ت
 سند است. سستیموج  اصحا   گیریکنارهو  ،چنین علم اجمالی وجود ندارد

 ،بلکه بیش از لزوم احتیاط ،علم اجمالی حجیت نیست ۀقابل توجه اینکه نتیج ۀنکت
 شود.چیزی ثابت نمی

 ،اعراا مورد   ست که هرگاه روایت  اگونه برای تطبیق قاعده باید دید آیا این: هتطبيق قاعد
شود؟ میعلم اجمالی ما نسبت به صدور یا مطابقت بعضی از اخبار کمتر  ،تر باشدصحیح

 شود.باید گفت به نهر این قاعده اینجا تطبیق می ،با توجه به آنچه در بحث سیره بیان شد
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 انسداد. 4
. همکان طکور استانسداد  ،تواند به عنوان دلیل حجیت خبر واحد بیان شودای که میاز ادله

بل بیان شد ممکن است مکراد از انسکداد، حجیکت خصکوص خبکر ثقکه های قکه در قسمت
 ،حال اگر انسکداد هر حجیت مطلق ظنون )انسداد کبیر( باشد. در ،)انسداد صغیر( و یا مراد

تواند موج  اسکقاط خبکر از اعراا مشهور میآیا اینکه تحقیق برای  ،دلیل حجیت ما باشد
آید این اسکت ککه عقکل یکا از به دست میباید گفت آنچه از مقدمات انسداد  ؟حجیت شود

کنکد )بنکا بکر حکم می ایا خود ،کند )بنا بر مبنای کش  در انسداد(حکم شارع کش  می
حکم یا کش  به مقداری ککه  ۀریولی دا .مبنای حکومت در انسداد( که ظنون حجت هستند

 ،و علمکییعنی مقداری که مشکل بسته شدن راه علم  .کند محدود استمقدمات اقتضا می
و اگر  ،شوندحجت میشان به ترتی  قوتپ  ظنون  .و عدم امکان اجرای اصول را حل کند

حجیت واقع اسکت یکا  ۀریآیا در دا دیدباید  باشد، اعراا واقع شده خبری یافت شد که مورد  
 ؟خیر )ممکن است با توجه به راوی خبر یا مقدار اعراا حکم متفاوت باشد(

به ظن با رعایت مرات  قوت ظن،  ،تطبیق قاعده باید گفت در دلیل انسدادبرای : هتطبيق قاعد
بایکد گفکت هرچکه  ،در اینجا با توجه به آنچه در بحث سیره بیان شد .شودمراجعه می ترقوی

و  ،ظن کمتری به صدور یا مطابقت بکا واقکع آن داریکم ،تر باشدمورد اعراا صحیح روایت  
 شود.قاعده تطبیق می

 اعراضوی احراز صغر
اعکراا گیری و کنکارهاین اسکت ککه چکه زمکانی گیرد، بحث مهمی که باید مورد توجه قرار 

عنکوان اعکراا در در نهر داشت بکا توجکه بکه اینککه باید  پاسخکند. در اصحا  صدق می
با توجه به دلیل باید دیکد در چکه حکالی اعکراا محور حکم قرار نگرفته است، موضوع ادله 

ای باید دیکد در چکه محکدوده ،بدانیم سستمثلًا اگر اعراا را به علت سیره  .کندصدق می
یا اگر اعراا را دلیل بر وجود خلل در روایکت دانسکتیم بایکد  ؟کندسیره به روایت عمل نمی

اهم اموری که در احکراز اعکراا  اجماً ،ولی  ؟شوددید در چه مواردی این علم حاصل می
 أمنشک و ثانیکاً  ،ی و مسمع گرشتگان باشدئً  روایت باید در مراوعبارت است از:  زم است 
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یا عدم تمامیت د لکت آن  ،فتوای به خلاف عدم وثاقت راویی نباشد که در نهر ما ثقه است
 1.«ازداد صحةً ازداد وهناً  کلّما»به عبارت دیگر  .روایت نباشد

 گیرینتیجه و بندیجمع
در بحکث سسکتی « ةازداد صکح ازداد ضکعفاً  کلّماو  ،عفاً ازداد ض ةً ازداد صح کلّما» ۀقاعد طبق

اعکراا مشکهور از عمکل بکه آن  ،تر باشداعراا مشهور، هرچه روایت صحیح ۀسند به واسط
عمکل مشکهور هرچکه  ۀو در بحث جبر ضکع  سکند بکه واسکط ؛شودبیشتر موج  سستی می

 شود.آن میبتشی به عمل مشهور بیشتر موج  تقویت و حجیت ،تر باشدروایت ضعی 
باید گفت اگر « ةً ازداد صح ازداد ضعفاً  کلّما» ۀضع  سند و فقر اننسبت به قسمت جبر

یا  ،یا سیرۀ عقلا ،یا از با  انسداد ،یا اطمینان ،حصول یقین ،جبر ضع  سند ۀمدرک نهری
« ازداد صحةً  ازداد ضعفاً  کلّما» ۀقاعد ،یا دلیل عقلی باشد أ،شریفه نب ۀیا آی ،سیرۀ متشرعه

این قاعده تمام نیست. همچنین اگر  ،اما اگر مدرک، اجماع یا تعبد محض باشد .تمام است
در صورتی که این نصوص امضای  ،یا روایات خاصه باشد ،کتمان و نفر ۀمدرک نهریه، آی

 قاعده تمام نیست. ،و اگر از با  تعبد محض باشند ،قاعده تمام است ،سیره باشند
سستی سند به وسیلۀ  ۀنیز اگر مدرک نهری« ازداد صحةً ازداد ضعفاً  کلّما» ۀنسبت به فقر

 ،یا دلیل عقلی یا انسداد باشد ،اعراا مشهور، سیره یا ادلۀ نقلی که امضای سیره هستند
 قاعده تمام نیست. ،ولی اگر از با  تعبد محض باشد ؛قاعده تمام است

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم.* 

 ق.3333، 4، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر، چلسان العربن مکرم، ابن منهور، محمد ب .3
 ق.3322، قم، نهاية المأمول في شرح كفاية الأصولاجتهادی، محمد علی،  .0
 ق.3303، قم: دفتر جنا  مؤل ، كتاب الصلاة )للأراكي(اراکی، محمد علی،  .4
 ق.3306، بیروت، نهاية الدراية في شرح الكفايةاصفهانی، محمد حسین،  .3
 ق.3301، ، قمفرائد الأصولانصاری، مرتضی بن محمدامین،  .5

                                                      
 .434، ص3، جنهاية الدراية. ر.ک: اصفهانی، 1



 

 

عدۀ 
ی قا

زیاب
و ار

ین 
تبی

«
صح

داد 
اً از

وهن
داد 

ا از
کلّم

اً و 
وهن

داد 
ةً از

صح
داد 

ا از
کلّم

«ةً 
 

183 

 ا.3414، 0، چ)طبع جدید(، قم مطارح الأنظار________،  .9
، 3)طبع جدید(، بیروت، چ بحر الفوائد فی شرح الفرائدآشتیانی، محمدحسن بن جعفر،  .7

 ق.3306
 ق.3412مؤل ، ، تهران: مصباح الهدى في شرح العروة الوثقیآملی، میرزا محمد تقی،  .1
 ق.3329، 3، قم: مؤل  الکتا ، چالمعالم المأثورةآملی، میرزا هاشم،  .6

 ق.3336، 3، قم: نشر الهادي، چالقواعد الفقهيةبجنوردی، سید حسن،  .32
 ق.3339، قم، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافربروجردی، آقا حسین طباطبایی،  .33
 ق.3309، قم: گنج عرفان، تبيان الصلاة________،  .30
ير بحث السيد البروجردي________،  .34  ق.3339دفتر انتشارات اسلامی، قم: ، تقر
 ق.3335، 3چ ،، تهراننهاية الأصولبروجردی، حسین،  .33
 ق.3496، 3)طبع قدیم(، قم، چ أوثق الوسائل في شرح الرسائلتبریزی، موسی بن جعفر،  .35
 ق.3307، 0، چ، قمبيان الأصولحسینی شیرازی، صادق،  .39
 ق.3327، 3چ ،سید الشهداء ۀمؤسسقم: ، المعتبر في شرح المختصرحلّی، محقق، نجم الدین،  .37
 ق.3326، ، قمكفاية الأصولخراسانی، محمد کاظم بن حسین،  .31
 ق.3304، 3، چ، تهرانتهذيب الأصولخمینی، سید رو  الله،  .36
 ق. ،3303ینی، تهران: مؤسسۀ تنهیم و نشر آثار امام خمكتاب الطهارة________،  .02
رسالة في الدماء الثلاثة و أحكام الأموات و خوانساری، سید محمد تقی؛ اراکی، محمد علی،  .03

 ق.3335، 3، قم: مؤسسۀ در راه حق، چالتيمم
 ق.3337، 5، چ، قممصباح الأصولخویی، سید ابوالقاسم،  .00
 تا[،.نا[، ]بیجا[: ]بی، ]بیمصباح الفقاهة________،  .04
ه و تحقیق ، ترجمترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، حسین بن محمد، یراغ  اصفهان .03

 ا.3414، ةالجعفری  حیاء آثار ةالمرتضوی ةتهران: المکتب ،یحسین یغلامرضا خسرو
 ق.3334، 3، چ، قممنتقی الأصولروحانی، محمد،  .05
 ا.3477، 3، قم، چحاشية رسائل شيخ انصارىساباطی یزدی، عبد الرسول،  .09
 ق.3320، 3، قم: مؤسسۀ انصاریان، چكتاب الحجد محمود، شاهرودی، سی .07
 ق.3337، 4، قم:، چبحوث في علم الأصولصدر، محمد باقر،  .01
 ق.3343، 3، بیروت:، چالتنقيحسعید،  طباطبایی حکیم، محمد .06
 ق.3326، 3چ، لإحیاء التراث مؤسسة آل البیتقم: ، وسائل الشيعةعاملی، حرّ، محمد بن حسن،  .42
 ق.3337، 4، چ، قم: دفتر انتشارات اسلامینهاية الأفكارعراقی، ضیاء الدین،  .43



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

184 

 ق.3342، 3، چ، قم:دراسات في الأصولفاضل موحدی لنکرانی، محمد،  .40
 ق.3332، 0، چ، قم: نشر هجرتكتاب العين، فراهیدی، خلیل بن احمد .44
 تا[.]بی ،3، قم: انتشارات محلاتی، چثلاث رسائلقمّی، سید تقی طباطبایی،  .43
، قم: انتشارات دفتر منتقد المنافع في شرح المختصر النافعکاشانی، ملا حبی  الله شری ،  .45

 ق.3301، 3تبلیغات اسلامی، قم، چ
)ترجمۀ مصطفوی(، تهران: کتا  فروشی علمیۀ  أصول الكافيکلینی، محمد بن یعقو ،  .49

 ا.3496اسلامیه، 
 ق.3327، 3یة، چ، تهران: دار الکت  الإسلامالكافي________،  .47
 ق.3334، 3، قم: دار القرآن الکریم، چنتائج الأفكار في نجاسة الكفارگلپایگانی، سید محمد رضا،  .41
م، غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحراگیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسن،  .46

 ق.3337، 3قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ
، قم: مجمع نهاية المقال في تكملة غاية الآمالمامقانی، ملا عبد الله بن محمد حسن،  .32

 ق.3452، 3الرخائر الإسلامیة، چ
 ق.3339، 9، قم: الهادی، چاصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهامشکینی، میزرا علی،  .33
 ا.3476، 3، قم: عالمه، چفرهنگ اصطلاحات اصول، ملکی اصفهانی، مجتبی .30
يراتمحمد حسین،  نائینی، .34  ا.3450، 3، چ، قمأجود التقر
يةوحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل،  .33  ق.3335، 3، چ، قم:الفوائد الحائر
 ق.3339، 3، مؤسسة الجعفریة، قم، چمصباح الفقيههمدانی، آقا رضا بن محمد هادی،  .35
 ق.3309، 3، چ، قم:حاشية فرائد الأصولیزدی، محمدکاظم بن عبدالعهیم،  .39


